
می‌کردنــد  فکــر  مــادرم  و  »پــدر 
شناسنامه یک تکه کاغذ بی‌ارزش است 
کــه بــه درد کســی نمی‌خــورد. می‌دانــی 
نــگاه  چشم‌هاشــون  تــوی  روزهــا  ایــن 
می‌کنم و می‌گویم شما که می‌خواستید 
مــا را بدبخــت کنیــد، چــرا مــا را بــه دنیا 
در  و  اســت  ســاله   27 زهــرا  آوردیــد؟« 
روستای رستم‌آباد رودبار زندگی می‌کند؛ 

روستایی در جنوب کرمان.
 در جنــوب کرمــان فقــط زهــرا، مادر 

و خواهــر و بــرادرش نیســتند کــه عمری 
زندگــی می‌کننــد،  اســت بی‌شناســنامه 
خانواده‌هــای دیگــری هــم هســتند کــه 
وضعیت کاملًا مشابهی دارند مثل رقیه 
و بچه‌هایــش، مثــل فاطمــه و پســرش 
مثــل  مهتــاب.  دختــرش  و  شــادمهر 
خیلی‌های دیگر. اینجا درد بی‌شناسنامه 
اســت.  مشــترک  غصــه‌ای  مانــدن 
شناســنامه برای آنها یعنی یارانه، یعنی 
کارت‌ملی، یعنی درس خواندن بچه‌ها، 
یعنــی اســتفاده از خدمات بهداشــتی و 
درمانــی و خیلــی چیزهای دیگــر. وقتی 

شناســنامه نداری و جزو جمعیت کشور 
نیســتی، هیــچ جا بــه حســاب نمی‌آیی، 

اصلًا نیستی که برایت فکری بکنند.
درس  هیچوقــت  اینکــه  بــا  زهــرا 
نخوانــده و بــه قــول خــودش نمی‌تواند 
یک شــماره تلفــن هم بگیــرد اما خیلی 
خوب وضعیتش را شرح می‌دهد؛ اینکه 
نــه ازدواجــش ثبت شــده، نــه طلاقش. 
نامش را البته در شناســنامه بچه‌هایش 
نوشته‌اند و این تنها برگه هویتی است که 
ثابت می‌کند او وجود دارد:» پدر و مادرم 
از عشایر کوچ‌نشین هستند و با اینکه حالا 

40 ســال است اینجا در رستم‌آباد رودبار 
امــا هنــوز شناســنامه  زندگــی می‌کننــد 
نگرفته‌اند. نمی‌دانی مــادرم که مریض 
می‌شــود چه مکافاتی داریــم. همین بار 
آخر مریضــی‌اش مجبور شــدیم یکی از 
دو گوســفندمان را بفروشــیم و خرجش 
کنیــم چــون هیــچ بیمــه‌ای نداریــم. اگر 
شناســنامه داشتیم ما هم بیمه سلامت 

می‌گرفتیم.«
او  زندگــی  حســرت‌های  از  یکــی 
رأی‌گیــری  روزهــای  اســت.  دادن  رأی 
رأی‌دهنــدگان  صــف  بــه  و  می‌نشــیند 

خیــره می‌شــود و رؤیــا می‌بافــد، رؤیای 
روزی کــه بتواند به حســاب بیاید و مثل 
بقیــه رأی بدهــد: »یــک بار یکــی گفت 
چرا تــو رأی نمی‌دهی؟ گفتــم آخر من 
بدبخت شناسنامه دارم که رأی بدهم؟ 
گفتم چرا نمک روی زخمم می‌پاشی؟ 
مــن اگر شناســنامه داشــتم اول از همه 
پای صنــدوق بودم. حتــی طلاقم ثبت 
نشــده. شــوهرم شیشــه‌ای بــود، مجبور 

شدم جدا شوم.
باورکن بی‌شناسنامه بودن از مریضی 
و ســرطان هــم بدتر اســت. باعث شــده 
ناراحتی اعصــاب بگیرم آنقدر که هر جا 
می‌روم خجالت می‌کشم حتی یک دکتر 
ســاده. دوســت داشــتم درس بخوانــم، 
خیلــی کارهــای دیگر بکنــم اما بــا کدام 

شناسنامه؟«
زهــرا خیلــی تلاش کــرده شناســنامه 
بگیــرد و بارهــا به ثبــت احــوال مراجعه 
کــرده امــا گفته‌انــد بایــد همــه فامیل با 
تأییــدش  و  بیاینــد  شناســایی  مــدارک 
کنند ولی کســی حاضر نیســت این کار را 
بکنــد چــون فکــر می‌کنند ممکن اســت 
برای‌شــان دردسر شــود. شــاید آزمایش 
خونــی هــم در کار باشــد اما همــه این‌ها 
دردســر بزرگی است. زهرا مانده چه کند 
و حــالا به مــن التمــاس می‌کند کمکش 
کنــم. می‌گویــد حرف‌هایــم را بــه گوش 

همه برسان!
زندگــی  رودبــار  باقرآبــاد  در  فاطمــه 
امــا  دارد  شناســنامه  خــودش  می‌کنــد. 
معتــاد  کــه  شــوهرش  نــه.  بچه‌هایــش 
ماندنــد  بچه‌هــا  کــرد،  رهایشــان  و  شــد 
الان  اصــاً  هــم  حــالا  بی‌شناســنامه. 
نمی‌داند کجاســت و چه می‌کند. فاطمه 
چنــد  بچه‌هــا  نمی‌دانــد  دقیــق  حتــی 
ساله‌اند: »می‌دانی بم کی زلزله آمد، پسر 
من هم همان موقع به دنیا آمد. مهتاب 
هم 13- 14 ســالی باید داشــته باشــد. هر 
دو بی‌شناســنامه‌اند و بی‌سواد، حتی یک 
روز هم مدرسه نرفته‌اند. بچه‌های فامیل 
را کــه می‌بیننــد خیلــی غصــه می‌خورند 
و بــا حســرت به دفتــر و کتاب‌شــان خیره 
و  می‌زننــد  ورق  را  کتاب‌هــا  می‌شــوند. 

عکس‌ها را تماشا می‌کنند.«

 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 
 سال بیست‌وششم
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پدر، مادر، ما متهمیم؟
بی‌شناسنامه‌های جنوب کرمان نه درس می‌خوانند، نه یارانه می‌گیرند، نه...

 رقیه و فاطمه و 
زهرا و خیلی‌های 

دیگر در انتظار 
گرفتن شناسنامه 

 هستند هرچند
 اگر از این قانون و 

 دیگر قوانین 
سر در نیاورند. اما 
آنها فکر می‌کنند 

حتماً می‌توان 
راهی پیدا کرد. آنها 

فقط یک خواسته 
دارند و آن اینکه 

مثل بقیه به حساب 
بیایند و عضوی 

از جمعیت کشور 
شوند
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بارهــا پیــش عمــوی بچه‌هــا رفتــه و 
بچه‌هــا  بــرای  کنــد  کمکشــان  خواســته 
شناســنامه بگیــرد اما گفته بــه او مربوط 
نیســت:» اگر بچه‌ها شناســنامه بگیرند، 
می‌تواننــد  برونــد،  مدرســه  می‌تواننــد 
دفترچــه بیمــه بگیرند و موقــع مریضی 
دکتــر برونــد. ایــن جــوری یــا مجبورنــد 
آنقــدر در خانــه بماننــد تــا خوب شــوند 
یــا مجبورنــد از دفترچــه بیمه ایــن و آن 

استفاده کنند.«
 رقیــه حاصــل ازدواج مــادری اســت 
ایرانــی و پــدری افغــان. خــودش هم با 

یک مرد افغــان ازدواج کرده و در نتیجه 
نه خــودش و نــه بچه‌هایش شناســنامه 
ندارند. شوهرش هم زندان است و حالا 
با بچه‌ها مانده‌اند ســرگردان. شنیده‌اند 
قانونی آمده کــه می‌تواند لااقل خودش 
شناسنامه بگیرد اما آنها مشکل دیگری 
هم دارند؛ در جنوب کرمان اتباع خارجی 
منع تردد دارند و آنها نمی‌توانند به این 
راحتی‌هــا به مرکز اســتان برونــد و برای 
شناســنامه گرفتن اقدام کنند. تنها برگه 
هویتی که رقیه در زندگی‌اش داشته یک 
برگــه تــردد موقت اســت که چنــد وقت 
پیــش توانســت دریافت کند کــه آن هم 
مدت زمان محــدودی دارد و هر بار باید 
تمدید شود اما دو فرزندش همان را هم 

ندارند.
حاجی‌نمکــی،  میثــم  کــه  طــور  آن 
نماینده مؤسســه دارالاکرام استان کرمان 
می‌گوید مؤسسه دارالاکرام در این مناطق 
بــه بچه‌هــا بــرای ادامــه تحصیــل کمک 
می‌کنــد اما اغلــب همین بی‌شناســنامه 

بودن راه کمک را هم می‌بندد.
بی‌شناســنامه  درد  از  حاجی‌نمکــی 
بــودن مددجوهایــش می‌گویــد و اینکه 
گاهــی می‌ماند چطور به نیازهای‌شــان 
پاســخ دهد:» در هفت شهر و دهستان 
جنوب کرمان این مشکل بیداد می‌کند 
عنبرآبــاد،  جیرفــت،  کهنــوج،  یعنــی 
قلعــه گنج، منوجان، فاریــاب و رودبار. 
شــغل اصلــی بیشــتر اهالی کشــاورزی 
وســعت  منطقــه  و  اســت  دامــداری  و 
از  خیلــی  دارد.  بالایــی  پراکندگــی  و 
مردم ایــن مناطق  می‌گوینــد تا قبل از 
یارانه‌ها اصلًا نمی‌دانســتند شناســنامه 
ســودی هــم دارد. یعنــی شناســنامه را 
یــک چیز بی‌مصرف تلقی می‌کرده‌اند. 
خشــک شــدن جازموریــان هم مســأله 
را تشــدید کرد. این روزهــا تا حد زیادی 
فهمیده‌انــد بدون شناســنامه و مدرک 
زندگی کردن چه مشکلاتی می‌تواند به 

وجود بیاورد.«
حاجی‌نمکی می‌گوید: »بی‌شناسنامه‌ها 
در این شهرها گروه‌های متفاوتی را تشکیل 
می‌دهنــد؛ آنهایــی کــه مــادر ایرانــی و پدر 
افغــان دارنــد، ایرانی‌هایــی که شناســنامه 

ندارنــد و اینجا به آنها لب مرزی می‌گویند 
که بیشتر عشایرند...

کســانی که مــادر ایرانی و پــدر افغان 
دارند تا همین سال گذشته هیچ مدرک 
هویتی نداشتند و فقط مادرها شناسنامه 
داشــتند و بقیــه بی‌شناســنامه بودند. ما 
آنها را ســوار اتوبوس کردیم و از اداره کل 
اتباع خارجی استان برایشان برگه هویتی 
گرفتیــم؛ یک برگه تردد که در واقع برای 
ایــن دویســت نفــر اولیــن برگــه هویتــی 
محسوب می‌شود. الان فقط با همین کد 
اتبــاع یا شــماره ملی مــدارس به بچه‌ها 
کتــاب می‌دهنــد و اگــر کســی هیچکدام 
را نداشــته باشــد کامــاً از تحصیــل بــاز 
می‌مانــد. بچه‌هــا قربانیــان بیگنــاه این 

مسأله هستند.«
او امیدوار است با اجرایی شدن هرچه 
سریع تر قانون تابعیت فرزندان حاصل 
ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، 50 
خانواری که عضو مؤسســه آنها هســتند 
بتوانند شناسنامه بگیرند. او همچنین از 
همه مسئولان و مؤسسه‌های غیردولتی 
فعــال در ایــن زمینه درخواســت کمک 
می‌کنــد تــا بتواننــد دربــاره منــع تــردد 
همفکری کنند چون تا این موضوع حل 
نشــود خیلی‌ها نمی‌توانند بــرای گرفتن 
شناســنامه یــا هــر برگــه هویتــی دیگری 

اقدام کنند.
قانــون اعطــای تابعیــت فرزنــدان 
حاصــل از ازدواج زنان ایرانی با مردان 
خارجــی در مجلــس شــورای اســامی 
تصویــب شــده و دولــت نیــز آن را بــه 
همه دســتگاه‌ها ابلاغ کرده و آیین‌نامه 
اجرایی‌اش به‌زودی ابلاغ خواهد شــد. 
تاکنــون نیــز چند نفــری توانســته‌اند با 
همیــن قانون و با اخذ ســند تابعیت از 
وزارت خارجه، تابعیت ایرانی بگیرند.

رقیــه و فاطمــه و زهــرا و خیلی‌هــای 
دیگر در انتظار گرفتن شناسنامه هستند 
هرچنــد اگــر از این قانــون و دیگر قوانین 
ســر در نیاورنــد. امــا آنهــا فکــر می‌کنند 
حتماً می‌تــوان راهی پیدا کرد. آنها فقط 
یک خواســته دارند و آن اینکه مثل بقیه 
به حســاب بیایند و عضــوی از جمعیت 

کشور شوند.


